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دشواری های عکاس بودن از دیروز تا امروز در گفت و گو با مریم زندی به بهانه چاپ سوم کتاب «انقلاب ۵۷»

دوربین شاهـد است

به تازگی  ایرانــی،  شناخته شــده  عکاس  زندی،  مریم 
چاپ ســوم کتاب «انقــلاب ۵۷» را روانه بــازار کرده 
اســت. کتابی از عکس های زنــدی از روزهای انقلاب 
که او آنها را در خیابان های تهران گرفته و مجموعه ای 
دیدنــی از یکی از مهم ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران 
را پدید آورده اســت. زندی در ایــن گفت وگو ضمن 
بیان خاطرات خود از چگونگی عکاســی این مجموعه 
در روزهای پیش از انقلاب، درباره موضوعات مختلفی 
صحبت کرده اســت. در این مصاحبه زندی نه تنها به 
«انقلاب  خاطرات و مشکلات عکاســی تا چاپ کتاب 
۵۷» پرداخته، بلکه در میانه آن از بحث درباره مردم، 
شــرایط منجر به انقلاب و وضعیــت امروز جامعه نیز 
ســخن گفته اســت. او در میانه مصاحبه حرف هایی 
هم درباره نادر ابراهیمی می زند که گفت وگو را بســیار 

خواندنی و پر از نکته کرده است.

  حال و هوای ایران در آســتانه انقلاب از نگاه شــما به  عنوان یک عکاس چگونه   .
بود؟ به عبارتی آن فضا چه داشت که در مقابل نگاه لنز یک عکاس نشست؟

من در آن روزها جوان بــودم و تازه ازدواج کرده بودم. در همان موقع عکاس 
تلویزیون بودم و شــش یا هفت سال می شد که عکاسی را شروع کرده بودم و یک 
دختر یک ســاله داشتم. همسرم هم در آن زمان در حال گذراندن خدمت سربازی 

بود. انقلاب که شد، ما تا آن زمان اصلا تظاهرات ندیده بودیم.
  در کدام منطقه تهران ساکن بودید؟  .

حوالی میدان آریامهر (فاطمی فعلی) و در میدان گل ها زندگی می کردیم. من 
اولین بار هم که تظاهرات را دیدم، در خیابان فاطمی - نام قبلی آن آریامهر - بود. 
اولین بار به طور اتفاقی دیدم که عده ای از مردم شعار مرگ بر شاه می دهند و فرار 
می کنند. این مســئله توجه من را جلب کرد، اما آن روز دوربین به همراه نداشتم. 
در روز دیگــری دوباره این اتفاق افتاد و من اولین عکــس مربوط به انقلاب را در 

خیابان فاطمی گرفتم.
  به خاطر دارید اولین عکس در چه ماهی از سال ۵۷ گرفته شد؟  .

عکس های کتاب «انقلاب ۵۷» مربوط به پنج یا شــش ماه منتهی به رفراندوم 
فروردین ۱۳۵۸ اســت و فکر می کنم اولین عکس من در مهر یا آبان ۱۳۵۷ گرفته 
شــده اســت. اولین عکس هم مربوط به جوانی اســت که بــر دوش فرد دیگری 
نشســته و در حال ســخنرانی در خیابــان فاطمی بود. بعــد از آن روز اعتراضات 
گسترده تر شد و من به خاطر حضور در تلویزیون از اخبار مطلع می شدم. از نظر کار 

عکاسی اتفاقات آن سال برای ما یک پدیده بود.
  چرا؟  .

چون ما اصلا تظاهرات و شــلوغی ندیده بودیم. ضمن اینکه فضای اعتراضات 
خیابانی آن ســال از نظر عکاســی فضایی مهیج و جدید بود و برای عکاسان ثبت 
این لحظه ها بســیار جذاب بود. من هم به تدریج ســعی می کــردم دقیق تر درباره 

مکان های برگزاری تجمعات خبر بگیرم و خودم را به آنجا برسانم.
  از خطرهای احتمالی که ممکن بود در تظاهرات  خیابانی برای شــما به وجود   .

بیاید، نمی ترسیدید؟
این خطرها وجود داشــت، اما نوع برخوردها با عکاس مثل امروز نبود. در سال 
۵۷ مثلا اگر تیراندازی انجام می شــد، ممکن بود تیری هم به کســی اصابت کند، 
اما این گونه نبود که اگر دوربین را دربیاورید روی دوربین شــما زوم و آســیب های 
احتمالا جدی به شــما وارد کنند. در ســال ۵۷ اتحاد بسیار زیادی بین مردم وجود 

داشت و در آن روزها چیزی به اسم لباس  شخصی وجود نداشت.
  ساواکی ها لباس شخصی نبودند؟  .

ممکن بود آدم هایی در خیابان یا ادارات ســاواکی باشند، اما در شکل گروه های 
لباس شــخصی که برای درگیری با مردم بیایند، وجود نداشــت. مأموران ســاواک 
معمولا مشــاهدات خود را بعدا در قالب گزارش می نوشــتند؛ چون اگر در همان 

موقع می خواستند اقدامی انجام دهند، با واکنش مردم روبه رو می شدند.
  شما در زمان انقلاب با چه نیرویی در مقابل مردم روبه رو بودید؟  .

مــردم در زمان انقلاب فقط با ارتش روبه رو بودند و حتی پلیس ضد شــورش 
هم در مقابل مردم وجود نداشــت. البته ارتش حق تیراندازی داشت و در بعضی 

مکان ها هم تیراندازی می کرد.
  با توجه به صحبت های شــما به نظر می رسد برای یک عکاس آزادی دسترسی   .

به اطلاعات در آن زمان راحت تر بوده اســت. به عبارت دیگر، شما به عنوان یک 
عکاس به راحتی می توانســتید دوربین خود را در دست بگیرید و در سطح شهر از 

رویدادها و اتفاق ها عکاسی کنید. این توصیف درست است؟
 بله درســت اســت اما توجه کنیم که ما در حال صحبت کردن درباره حوادث 
حــدود ۵۰ ســال پیش هســتیم. آن موقــع دوربین و عکاســی کردن ایــن اندازه 
شناخته شــده نبود، اما البته این اندازه بدبینی نســبت به آن هم وجود نداشــت. 
موقعیت عکاســی طوری نبود که مثل امروز مثلا کســی بیایــد و از من به عنوان 
عکاس بپرسد که چرا عکس می گیرید؟ در آن زمان تعداد عکاسان هم خیلی زیاد 
نبود، به خصوص عکاسان زن. ممکن بود عکاسی کردن کسی جلب توجه کند، اما 

پلیس و آدم های معمولی نمی پرسیدند چرا عکاسی می کنید.
  شــما از چه منابعی خبردار می شدید که قرار اســت تظاهرات در کدام منطقه   .

برگزار شود؟
واقعا نمی دانم! الان هر چه فکر می کنم که من چگونه مطلع می شــدم و خود 
را به اتفاق ها می رســاندم بــه یاد نمی آورم. البته در آن زمان شــایعه های زیادی 
پخش می شــد و شاید من به آن شــایعه ها اعتماد می کردم. در آن روزها کارکنان 
تلویزیون هم در اعتصاب بودند، اما من به آنجا ســر می زدم و اطلاعات تجمعات 

را به دست می آوردم.
  شب نامه ها کمکی در این زمینه نمی کردند؟  .

من شــب نامه ای ندیــدم. اما اخبــار و اطلاعاتی هم از شــبکه رادیوی دولتی 
بی بی ســی  پخش می شد، از زمانی که حوادث شروع شد، خیابان انقلاب و حوالی 
دانشــگاه تهــران مرکز اتفاق ها بود. من هــم هر روز به خیابــان انقلاب می رفتم 
و شــاهد حوادث و رخدادها بودم. ضمن اینکه شــاید در آنجا کســانی بودند که 
اطلاعات تجمعات روزهای بعد را در اختیار دیگران قرار می دادند. مرکز تظاهرات  
هــم در همان محدوده بــود و بعدا که به انقلاب نزدیک تر شــدیم، به نقاط دیگر 

شهر هم سرایت کرد.
  به عنوان عکاسی که در آن زمان فعالیت می کردید، چه حسی نسبت به شرایط   .

زمانه داشتید؟ تصورتان از رخداد انقلاب چه بود؟
به هر حــال قبل از انقلاب آزادی های اجتماعی در جامعه وجود داشــت، البته 
آزادی های سیاســی وجود نداشــت. مسئله این اســت که من به عنوان یک جوان 

از آزادی و دموکراســی چندان تصور واضحی در ذهن نداشــتم، اما بی عدالتی را 
دیده بودم.

  چه تصویری از بی عدالتی دیده بودید؟  .
بســیاری از افراد در آن سال ها تیرباران یا اعدام شدند تنها به این دلیل که نوع 
دیگــری فکر می کردند. فقر را در آن زمان دیده بودم که در جامعه وجود داشــت 

و زیاد هم بود.
  فقر در آن روز با امروز قابل مقایسه بود؟ در کدام دوره مسئله فقر را در جامعه   .

بدتر می بینید؟
نمی توان امروز را با آن زمان مقایســه کرد؛ چرا که ۵۰ سال از آن دوران گذشته 
اســت. آن موقع جمعیــت ایران ۳۰ میلیون بــود و الان ۸۰ میلیون نفر اســت و 
۷۰ درصد جمعیت بی ســواد بودند. مقایســه در حال حاضر به نظر من درســت 
نیســت و باید هر کدام را در زمان خود بســنجیم. در آن روز فقر وجود داشت. مثلا 
بچه هایی را در خیابان ها می دیدید که هیچ بهره ای از «بخت» نداشــتند، اما بلیت 
بخت آزمایی می فروختند. درســت است که حکومت پهلوی اقداماتی درباره زنان 
مانند دادگاه های خانواده و... انجــام می داد، اما وضعیت زنان با توجه به قوانین 
مبتنی بر شرع، سنت و عرف که آن روز هم وجود داشت، خوب نبود و در تبعیض 
زندگی می کردند. آن موقع گردش اطلاعات مثل امروز نبود، ما بســیاری از مسائل 
را نمی دانســتیم و متوجه آنها نمی شــدیم. گردش اطلاعات مسئله بسیار مهمی 
اســت و ما در انقلاب آن را نداشتیم. آزادی های اجتماعی برای طبقه من حداقل 
وجود داشــت، اما طبقه حاکــم امکانات و موقعیت های برتری نســبت به مردم 
معمولی داشــتند و فاصله طبقاتی به شدت احساس می شد. همان احساسی که 
این روزها همه ما داریم. من شــاهد بودم که در انتهای یکی از خیابان های شــهر، 
جوان مبارزی را کشــتند. مگر آنها چه کســانی بودند؟ آنها فقط دگراندیش بودند 
و به شــکل دیگری فکر می کردند. به نظر من ســاواک در آن زمان بســیار ترسناک 
بود. در آن زمان مثلا کســی جرئت نداشــت در تاکســی چیزی - چه خوب و چه 
بد - درباره شــاه بگوید. اینها مســائلی بود که زمینه فکری ما را برای همراهی با 

انقلاب آماده می کرد.
  تصویری از آنچه امروز اتفاق افتاده، داشتید؟  .

خیر، آرمان های زیادی داشــتیم و به آینده ای پویا و شــعارهای مترقی انقلاب 
مثل آزادی و عدالت فکر می کردیم اما مســیر ناشــناخته ای بــود که نتیجه اش با 
آنچه فکر می کردیم فاصله زیادی داشت. ما به حکومت و استبداد شاهانه انتقاد 
داشــتیم. برادر من نادر (نادر ابراهیمی، برادر ناتنی مریم زندی است) یک روز در 
میان زندان بود. هر چند او بعدها عوض شــد که البته درباره اش حرف زیاد است، 
اما نادر هیچ گاه آدم فرصت طلبی نبود. نادر بعد از انقلاب تغییر کرد، اما همیشــه 
صادق بود؛ گرچه شــاید اشتباه کرد. درســت است که شاه به نظر می آمد کارهایی 
در جهت بهبود اوضاع انجام می داد، اما بی عدالتی، فقر، سرکوب مبارزان سیاسی 
و... در جامعه وجود داشــت و مردم فکر می کردند که می تواندند جامعه بهتری 
داشته باشند؛ جامعه ای با آزادی های سیاسی و عدالت. هر انقلابی نشانه پویایی و 
زنده بودن و خواســت یک ملت برای زندگی بهتر است. قطعا بعد از انقلاب راه را 
به درستی نرفتیم و هنوز آن مطالبات وجود دارد. با حرف هایی که زده و وعده هایی 
که داده می شــد هم بسیاری از افراد قانع شدند که جامعه بعد از انقلاب جامعه 

بهتری خواهــد بود. من فکر می کنم در مورد انقلاب و آنچــه بعدها اتفاق افتاد، 
ایــرادی به مردم عــادی چندان وارد نباشــد اما حتما ایراد به کســانی که ادعای 
مبارزه و دفترچه های «چه کنیم؟» و... داشتند، به طور جدی وارد است. در انقلاب 
تقریبا همه اقشــار جامعه و گروه های سیاسی و اجتماعی حضور داشتند؛ هر چند 
بودند کســانی هم که با فرایند انقلاب مخالف بودنــد. آن موقع به قدری بحث ها 
در موافقت یا مخالفت با انقلاب جدی بود که بسیاری از خانواده ها از هم پاشید.

  الان هم متأسفانه ظاهرا در برخی از خانواده ها این بحث ها وجود دارد؟  .
نه! الان آن قدر شــدید نشده اســت؛ چون الان همه تجربه انقلاب را پشت سر 
خود دارند. بحث در خانواده ها به شــکلی جدی بود که بعضی از مادران و پدران 
حتی بچه های مخالف خود را معرفی می کردند. مردم در آن روز هیچ گذشــته ای 
نداشــتیم که به آن نگاه کننــد اما الان تجربه یک انقــلاب و جنگ و جنبش های 
اجتماعــی مختلفی را داریم و باید با نگاه به گذشــته مســیر درســتی برای آینده 

انتخاب کنیم.
  عکس هایی را که گرفته بودید، آن زمان برای چاپ به جایی دادید؟  .

بــا آنکه من آن موقع عکاس تلویزیون بودم اما تلویزیون در اعتصاب بود و من 
عکس ها را برای خودم آرشیو می کردم.

  فکر نکرده بودید که عکس ها را در یک رسانه رسمی قبل از انقلاب منتشر کنید؟  .
مجله «تماشــا» -کــه بعدا اســم آن به «ســروش» تغییر کــرد- تعدادی از 
عکس های روزهای انقلاب را از من منتشــر کرد. یکــی از آن عکس ها پرتره آقای 
طالقانی بود که روی جلد مجله منتشــر شــد. البته به همراه بهمن جلالی، رعنا 
جوادی، گلپریان و امیــر اثباتی، هادی هراجی نمایشــگاهی از عکس های همان 
روزها در دانشــکده هنرهای زیبا در اســفند ۵۷ گذاشتیم. همان روز عده ای تندرو 
آمدند و گفتند چرا این عکس ها نمایشــگر سلیقه خاصی نیستند؟! و ما نفهمیدیم 

که از همان روز محدودیت  ها در حال شکل گرفتن است.
  از نظر حجاب به عکس ها ایراد می گرفتند؟  .

نه! ماجرا این بود که من عکســی گرفته بــودم و الان هم در کتاب وجود دارد؛ 
پرچم خیلی بزرگی بود که روی آن نوشــته شــده بود جمهوری اسلامی، من این 
عکــس را موقعــی گرفته بودم که باد پرچم را چرخانــده و در عکس فقط کلمه 
جمهــوری معلوم بــود. این عکــس جزء عکس های نمایشــگاه بــود و آن عده 
به نبودن کلمه اســلامی در عکــس اعتراض کردند. بعدا مــن اولین عکس ها را 
در روز ۲۳ اردیبهشــت ۵۸، دو مــاه پس از پیروزی انقلاب از گروه های فشــار که 
چماق به  دســت بودند، گرفتم، من روی مینی بوس مشــغول عکاســی بودم که 
گروهی جلوی مینی بوس ها از بین جمعیت ظاهر شــدند و با ســروصدا و تهدید 
مینی بوس ها و عکاســان ســعی در برهم زدن راهپیمایی داشتند. البته من قبل از 
حرکت آنها دســته های چوب را در جوی آب دیده بودم اما نمی دانستم قرار است 

چه استفاده ای از آن شود. در واقع حذف گروه های غیرخودی شروع شده بود.
  می توان گفت انقلاب جدی ترین مواجهه شما با عکاسی حرفه ای است؟  .

بله! انقلاب جدی ترین مواجهه حرفه ای خبری من با عکاسی بود.
  بعد از آن فعالیت عکاسی در حوزه بحران و تغییر برای شما جذاب شد؟  .

مســئله این اســت که عکس های کتاب «انقلاب ۵۷» سرشار از امید و هیجان 
اســت. من با خوشــحالی و هیجان عکاســی می کردم و با انقــلاب همراه بودم. 

دلم می خواســت به آزادی و دموکراســی و زندگی بهتری برســیم. اما درست از 
ابتدای ســال ۵۸ فضا، فضای درگیری، زد و خورد و حذف شــد. کتاب «حکومت 
۵۸» برعکس کتاب «انقلاب ۵۷»، تلخ اســت. ســال ۵۷ شــیرین و پرهیجان و پر 
از امید است اما از ســال ۵۸ تلخی هایی شروع می شود. تمام این سال پر است از 
درگیری هــا، حذف ها، زد و خوردها و همه آن چیزی که به تدریج به وجود آمد تا ما 

به مشکلات امروز برسیم، اما ما باور نمی کردیم.
  در سال های بعد شرایط عکاسی برای شما چگونه پیش رفت؟  .

از اواخر ســال ۵۸ دیگر نمی شــد در خیابان عکاســی کرد. به تدریج خطرهای 
زیادی برای عکاســی در خیابان پدید آمد: اتفاقاتی مانند برخورد با عکاس، گرفتن 

دوربین و حتی شکستن آن، محدودیت ها و فشارهایی که به تدریج بدتر شد.
  این اتفاقات باعث شــد در عکاسی و دیدگاه شما نسبت به شرایط این چنینی   .

تغییر به وجود بیاید یا شــما به واســطه خطــر زیادی که وجود داشــت کارهای 
دیگری انجام دهید؟ چون بعدا زمینه های کاری شــما تغییر پیدا کرد و به ســمت 

دیگری رفتید.
چنین اتفاقاتی باعث شــد من حتی از دوربین دســت گرفتن در خیابان بترسم. 

ضمن اینکه دیگر ناامید شده بودم و خوشحال نبودم.
  جامعه هم این حالت را داشت؟  .

مــن به هر حال فــردی از افراد این جامعــه بودم و این حــس ناامیدی را در 
جامعه هم می شــد دید. البته برخی از نویسندگان و منتقدان هم شروع به انتقاد 
و اعتراض کرده بودند. عکاسی در خیابان دیگر یک شکل فرمایشی به خود گرفته 
بود. من احساس می کردم کسانی که در خیابان ها و راهپیمایی ها حاضر می شوند 
دیگر همه مردم نیستند و براساس انگیزه های مشخص سیاسی در خیابان حضور 
دارنــد. من هم دیگر دلیلی برای عکس گرفتن در خیابان نداشــتم. به هر حال من 
تا اوایل ســال ۱۳۵۹ هم در خیابان عکاســی کردم ولی بعد از آن دیگر به خیابان 
نیامدم. بعد از این دوره  اســت که سراغ پروژه «چهره ها» رفتم که در فضای بسته 

انجام می شد.
  در ســال ۵۷ عکاســان دیگری هم بودند که بعدا آثار آنها نیز منتشر شد. شما   .

با آنها هم ارتباط داشتید؟ و به صورت کلی تحت تأثیر کسی در عکاسی بودید؟
من آن زمان به جز بهمن جلالی و هادی هراجی که در تلویزیون همکار بودیم، 
هیچ کس را نمی شــناختم. اینکه بخواهیم عکس های یکدیگر را هم ببینیم اصلا 

فرصتی برای این کار به وجود نمی آمد.
  بعد از انقلاب عکس های شما چه زمانی منتشر شد؟  .

بعد از انقلاب و با ترک عکاسی در خیابان، من عکس هایی را که در آن سال ها 
گرفتــه بودم، بایگانــی کردم. گاهی اتفاقاتــی در جامعه می افتــاد که من نگران 
عکس ها می شــدم و معمولا ســعی می کــردم جای آنها را عــوض کنم. فضای 
جامعه چندان فضای خوبی نبود و من سعی می کردم از عکس ها محافظت کنم. 
اصــلا هم به فکر چاپ عکس ها نبودم و به تدریج هم آنها را فراموش کرده بودم. 
اگــر زمانی هم به فکر آنها می افتادم دلم می خواســت ایــن عکس ها را موقعی 
چــاپ کنم کــه از فضای خبری و تبلیغاتی مربوط به آن دوره جدا شــده باشــد. 
دلم می خواســت عکس ها به عنوان یک اثر هنری دیده شــود و فضای خبری آن 
در درجه دوم باشــد. من این عکس ها را به عنــوان عکس های خبری گرفته بودم 
اما دوســت داشتم به عنوان عکس های عکاســانه چاپ کنم و تحت تأثیر موضوع 
عکس هــا -که خیلی هم مهم بود- قرار نگیرد. ســال ها گذشــت و بعد از ۲۶ یا 
۲۷ ســال با آقای محمودرضا بهمن پور، مدیر نشر نظر، صحبت می کردیم و ایشان 
پیشــنهاد کرد که عکس ها را چاپ کنیم. البته من در همه این سال ها چند عکس 

از این مجموعه را چاپ کرده بودم.
  از بعد تاریخی از عکس ها مأیوس بودید؟  .

نــه! من در این مدت عکس ها را فراموش کرده بودم و اصلا به خاطر نداشــتم 
که از چه ســوژه هایی عکس گرفته ام. در آن دوران با شور و شوق این عکس ها را 
گرفتم و بعد از آن بایگانی شــد. شــاید اتفاقات و فضای جامعه به گونه ای پیش 
رفته بود که اصلا تمایلی نداشتم سراغ این عکس ها بروم. در آن زمان بیشتر روی 
پرتره ها و طبیعت کار می کردم. آتلیه هم داشــتم. به پیشنهاد آقای بهمن پور قرار 
شــد عکس های انقلاب ۵۷ را چاپ کنیم و فکر می کردیم که بســیار هم تشــویق 
خواهد شــد. نشان به آن نشــان که بعد از فرســتادن نمونه به ارشاد اجازه چاپ 
ندادنــد و گفتنــد ۳۲ عکس را باید بردارید! ما هم گفتیــم حتی یک عکس را هم 
برنمی داریــم. ایــن عکس ها تاریخ یک ملت اســت و چرا نباید بخشــی از تاریخ 
انقلاب دیده شــود. تقریبا هفت ســال طول کشــید و پس از رفت وآمدهای بسیار 
و تلاش هــای فــراوان، در آغاز دولت آقای روحانی بالاخــره موفق به چاپ کتاب 
شــدیم. من معمولا دستی در نامه سرگشاده نوشتن دارم (می خندد!). معمولا به 
ناشران، به کسانی که عکس هایم را بدون اجازه برمی داشتند و... نامه می نوشتم. 
مخصوصا یک نامه خیلی معروف دارم با نام «هر عکس یک عکاس دارد» که به 
ناشــران نوشتم که عکس هایم را بدون اجازه برمی داشتند و بین بچه های عکاس 
خیلی معروف شده بود. درباره کتاب «انقلاب ۵۷» هم یک نامه سرگشاده به آقای 
روحانی نوشــتم و توانستیم نامه را به دفتر ایشان برسانیم. بعد از دو هفته از دفتر 
آقای روحانی با من تماس گرفتند تا مشــکل را رفع کنند. البته بعد از هشــت  ماه 
بالاخره مجوز صادر شــد و طی ۱۷ روز در چاپخانه ایستادیم و کتاب بالاخره بدون 

هیچ گونه سانسوری چاپ شد.
  تأثیر آقای بهمن پور در چاپ این کتاب چطور بود؟ بهمن پور تأثیر زیادی به ویژه   .

در مباحث عکاسی، هنرهای تجسمی و تاریخ معاصر ایران داشته است.
من و آقای بهمن پور بســیار دوست هستیم اما عمیق شــدن دوستی ما بعد از 
فرایند چاپ کتاب «انقلاب ۵۷» آغاز شــد. آقای بهمن پور در تمام این مدت مشوق 
من بود و کمک های زیادی برای چاپ این کتاب انجام داد. به هر حال هفت ســال 

زمان زیادی است و در این مدت آقای بهمن پور برای چاپ کتاب ایستادگی کرد.
  اکنون عکاســان جوانی در ایران داریم که به سختی مشغول عکاسی هستند.   .

فکر می کنم این کتاب برای عکاســان جوان بســیار الهام بخش است. فکر می کنید 
چه مشــکلاتی پیش روی آنان قرار دارد و چه کاری باید کننــد تا بهترین خود را \

ارائه دهند؟
الان شرایط عکاسی بسیار سخت است، چون افرادی هستند که نقش «فضول» 
را بــازی می کنند و مــدام از عکاس می پرســند: «چرا عکس می گیریــد؟» غیر از 
مأموران، افرادی هم هســتند که فکر می کنند باید دخالت کنند و از عکاس درباره 
چرایی عکس گرفتن او بپرســند. من در یکی از نامه های سرگشــاده ای که نوشتم 
به همین نکته اشــاره کردم که آیا کسی از بقال می پرسد که چرا بقالی می کند، از 
لبوفروش می پرسد که چرا لبوفروشی می کند و... عکاسی هم به  همین ترتیب، کار 
من به عنوان عکاس،  عکاســی اســت. البته این امکان به آن فرد فضول داده شده 
است که از عکاس چنین سؤالاتی را بپرسد. الان شرایط به گونه ای شده که همه به 

خود این اجازه را بدهند و عکاسان بسیار در فشار هستند.
  یکی از عکس های شما که در آن چهره یک دختر معترض را می بینیم تبدیل به   .

یک نماد شده است. این عکس را چگونه می بینید؟
به نظــر من جوانــان و به ویژه زنان، ادامه راه همان زن درون عکس هســتند و 

مسیر او را ادامه می دهند.
  آیا بعد از این کتاب پروژه خاصی دارید؟ اگر اتفاقاتی بیفتد ممکن است دوباره   .

به خیابان برگردید؟
تا موقعی که بتوانم بدوم و چشــمانم ببیند تــا بتوانم عکس بگیرم به خیابان 
خواهــم آمد. به هر حال هیچ عکســی ندیده نمی ماند و یک روز دیده می شــود. 
چندین کتاب هم در دســت انتشــار داریم. یکی از آنها مجموعه ای از عکس های 
انقــلاب ۵۷ از زاویه ای تازه و نادیده اســت. همچنین کتاب دیگــری از گزیده آثار 
من منتشــر خواهد شــد که دربرگیرنده عکس های دوره هــای مختلف کاری من 

خواهد بود.
در آخر می خواهم به این نکته اشــاره کنم که انقــلاب ۵۷ و ثبت آنچه در آن 
دوران اتفــاق افتاد، با تحریــف و نادیده گرفتن آرمان های متعالــی ملت ایران از 
اذهان پاک نخواهد شــد، مردم آزادی خواه ایران مســتحق به دست آوردن زندگی 

شرافتمندانه ای هستند که سال ها برای به دست آوردن آن مبارزه کرده اند.
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